


841مجلس / حج

اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

و اذن في الناس : استطاعت صحبت شد كه در آيه شريفه دارددر مسئلة

دهد كه مسئلة حج يك مي كه اين نشان بالحج يأتوك رجالا و علي كل ضامر

ان  و  اذن في الناس بالحج علي .ي نحو كان بايد انجام شودأاي است كه بمسئله

يك اعلان انشايي است و اين اعلان  بوده كه اين اذن و اعلان توك رجالايأ

.انشايي تحقق خارجي باي نحو كان بايد محقق بشود

و به چه كيفيتي باشد حتما بايد كند كه مي و لذا كيفيت را در آيه بيان ن

 باشد ه زاد و راحله بايد چ، مؤونه چطور داشته باشد،خصوصياتش چطور باشد

لا اينها بلند شوند پياده چ اين معنا نيست و اذن في الناس بالحج يأتوك رجاهي

.كل ضامر يأتين من كل فج عميق خوب اين هم كه عرض شدوعلي بيايند

 ضامر به دو جور معنا شده يكي به شتر نحيفي كه اين ، در قضية ضامر

ولو داريم قدرت بر مشي ندارد و لنگان لنگان است به طوري كه در روايات هم 

به  قابل ، كه اصلا يعني قابل عرضه نيستمقطوع الذنبحمار اجدع ابترعلي 

 يعني ادني المراتب هست از نقطه نظر قيمت سوقيه ،حركت نيستاز  كيفيتي يچه

دو يعني هركه نه منظور از ضامر اين باشد كه شتر نحيف چالاكي باشد يا اين

 آن بالاي بالا كه سريع و  يا پايين پايين رجالا بايد بيايد اين قسمتكه يااينشكل

اين آيه در اين جا صراحت دارد بر خود  خوب .تند كه بتواند بيابانها را طي كند

كه حجي كه حضرت ابراهيم آن حج را تشريع كرده است حج رجالا بوده اين

نحو كان باي كه با شتر و مركب و اين چيزها و يعني با پاي پياده بوده نه اين

 و خوب اين صراحت در همين مسئلة استطاعت عقليه دارد،د اين انجام بشودباي
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اي نسيت كه خارج از اين استطاعت وجوديه دارد كه مسئله استطاعت يك مسئله

 كل امر يوصل المكلف و الحاج ،ايصال مقدمة موصله باشد نسبت به ذي المقدمه

ير از اين آيه چيزي را عليه الحج اين معناي آيه است غفيجب الي هذه الاماكن 

فرمايد تصريح دارد مين

از كجا بايد پياده بيايد؟: تلميذ

؟بله: استاد

از مدينه بايد پياده بيايد يا از چين ؟: تلميذ

 در اينجا نداريم كه حضرت ابراهيم بگويد ،خوب اين نداريم ديگر: استاد

 حضرت ،ه مدينهيد يا از فرض كنيد كه بين راي بياي از من از همين نزديكيكه

مكه نبوده و اذن في الناس بالحج يعني كل در، در فلسطين بوده آن موقعابراهيم

جا نقطة باشد ديگر در اينمي شريعت حضرت ابراهيم شريعت عالوقتي ،مردم

تواند مورد نظر باشد كه در اقرب المواطن الي مكه از آنجا رجالا ميخاصي ن

.علي كل ضامر باشدباشد و در مواطن دور نه در آنجا 

.اين پياده آمدن ممكن است چندين ماه طول بكشد: تلميذ

. سال طول بكشدگويم دهميبنده : استاد

ارزش را دارد اين حج عرض بنده اين است كه ده سال بكشد آيا مسئلة 

كشد ميفرماييد پنج ماه طول مي اين كه شما ؟كه انسان ده سال را پياده بيايد يا نه

است كه همه دارند كه حج يك همين اشكالي .  اشكال همين است؟هيعني چ

 نتوانستي ،توانستي توانستياگر، مثل ساير مسائل عادي،مسئلة عادي است

 ولي براي حضرت ابراهيم كه با اين ،اترده دورتر بنشين در خانهخنتوانستي يك

دارد ميرا بر زنش ،دهد از فلسطين با الاغميلحن خدا او را مورد خطاب قرار 

 بين فلسطين و بين مكه بيش از سيصد ،آيد براي حجميآورد و خودش هم مي
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.فرسخ راه است سيصد فرسخ بيشتر است

.خطاب درمكه بوده است: تلميذ

اش كه ساكن ب حضرت ابراهيم كه خودش در فلسطين بوده همهخ: استاد

جا و اين  آمد اين لذا خودش وقتي كه درست كرد از آنجا بلند شد،مكه نبوده

 خطاب درست است در مكه است ولي موطن ،طواف كردوعمل را انجام داده 

، فلسطين بوده و حتي پشت سرش هم نگاه نكرد؟حضرت ابراهيم كجا است

غير ذي زرعاني اسكنت من ذريتي بواد اش را گذاشت و رفتوقتي زن و بچه

 اين فج ،ارت من كل فج عميقجا با اين عبب اين در اينخعند بيتك المحرم

 از ،خوردمي فج عميق به فرض كنيد كه قراء مكه ن؟خوردميعميق به كجا 

اهيد و اين آيه را اگر شما بخ مربوط است،الارض استدورترين جايي كه من بقاء

ميمسئلة مهه اي شويد كه مسئلة حج به اندازمينگاه بكنيد از اين آيه متوجه 

 اين سفر ،كشدمي طول  اين سفره حتي اگر بيست سال هماست از نظر اهميت ك

لان كه با اين وضعيت أ ما ؟نجام بشود ا چرا نبايد. بايد انجام بشود وواجب است

رويم سابق چند ماه طول ميشويم ميهستيم دو ساعت سه ساعت از اينجا بلند 

مت  در تواريخ دارند كه حركت قافله به س،كشيدمي شش ماه طول ؟كشيدمي

 نصف قافله پياده بودند نصف افراد قافله پياده بودند ،كشيدميمكه شش ماه طول 

!شدندمي آن وقت با چه خطراتي مواجه ،دادندميرفتند انجام ميو اين حج را 

!؟درست شد

گوييم آنها هم حتي مسئله براي آنها به ميحالا ما يك مطلب بالاتر از آن 

 قضايا بوده شش ماه بنده  وبالاتر از اين حرفها مسئله باز ،نبودهاين كيفيت

 وقتي كه حكم خدا بر وجوب اطلاقي يك  هم باشد شش سال اگرگويممي

 ديگر بين دو روز و پنج روز و ده روز و يك سال و دو ،گيردميتكليف تعلق 
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 اگر اين تكليف ، بايد اين عمل انجام بشود اگر انجام نشود،كندميسال فرق ن

مر ناقصي خواهد بود آيا ارزش دارد كه انسان دو  ع،مرنكند اين عتحقق پيدا 

 لذا در .اين استصحبت؟سال در راه باشد و بتواند به اين تكليف عمل كند

روايت امام رضا عليه السلام دارد كه خداوند يك بار بر ادناي عمر حج را واجب 

ي در آن رواياتي كه ادن. است بالاتر از بوده وكرده و الا مسئله غير از اين بوده

بينيم كه امام عليه مي آن را ما  علي ادني الناس قوتا الحجانما فرض االلهبوده 

ي به كند تفسير آن ادنميآيد تفسير مي را يدر روايات ديگر آن ادنالسلام 

فرمايد يعني همان امام صادقي مي اين است كه امام صادق عليه السلام ؟ستچي

فرمايد الزاد و الراحله ميكنند حضرت مي سوال  از اوستطاعتكه  وقتي كه از ا

من عرض عليه الحج ؛فرمايد درتفسير عياشيميهمان امام صادق در آن جا 

 و لو حمار ي فلا يستحيه مر: قال؟ يستطيع الحجممنهو أ ان يقبله يفاستحي

ر  خوب حضرت د.ابتر و ان كان يستطيع ان يمشي بعضا و يركب بعضا فليفعل

 در بحث . بحث استطاعت است، فليفعل اين بحث.فرمايدمياينجا استحباب را ن

 بحث از وجوب حج است كه بحث ،استطاعت كه بحث از استحباب حج نيست

 صحبت از  اليه سبيلاعو الله علي الناس حج البيت من استطاكند مياستطاعت را 

د اين حج واجب حج استحبابي نيست كه در وسائل حمل بر حج استحبابي كردن

 صحبت از استطاعت ن يستطيع الحجمهو مأگويد چون صحبت ميرا دارد 

 چه دليل .كنيمحمل توانيم اين روايات را مي همين جوري كه ما ن،وجوبي است

اين است حضرت  صحبت در ؟دارد بر اينكه اين طور انسان بخواهد صحبت كند

بكند ولو حمار ابتر يعني به هر  به امركنفرمايد مره فلايستحيي نبايد حيامي

.خواهد باشد خوب اين يك روايتمينحوي 

 است  عليه السلامهست باز روايت امام صادق روايت ديگر كه در اينجا
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 في : يكي و دو تا هم كه روايت نداريم بله در اين جا داريمامه بن زيدساابي از 

 كه باز در اين جا در و الله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا:قوله

، قال يكون له مايحج به؟ ما السبيل:تهألقال سصورت استطاعت وجوبي است 

 به  يحجلقلت أرأيت ان عرض عليه ماقدرت براي حج را داشته باشد 

ن استطاع اليه سبيلا قال و ان كان يطيق المشي م قال هو م؟فاستحيي من ذلك

 كه  چيزيبعض و ركوب بعض يعني آن اين مشي  فليفعل بعضاًب و الركوبعضاً

تواند برساند مي مقداري را ،تواند آن را تا حج برساندميشود نميبه آن عرضه 

گفتند آقا دو ساعت پياده ميكردند ميمثلا گاهي در سابق بوده كه با هم تقسيم 

شد يك چنين مواردي ميشد آن يكي مثلا سوار ميبيا دو ساعت سواره آن پياده 

.كندميده كه اين روايت حكايت از اين قضيه خوب بو

 عليه السلامامام صادق از معاويه بن عمارتر روايت  از اين روايت صريح

 قال نعم ؟عليه ان يحجعن رجل عليه دينٌ أأبا عبداالله عليه السلامسألت :است

ن حجه الاسلام واجبه علي إحتي فردي كه دين دارد هم بايد حج را انجام بدهد 

 اين فرد قدرت بر خريد دابه ندارد ديگر چطوري  من المسلمينمشيالن اطاق م

فرمايد نه حج مي ان حجه الاسلام دارد ؟ بگويد از اين صريح ترتواندميحضرت 

الاسلام ىكني حجمياستحبابي مستحب را جناب آقا كه داري حمل بر حج 

 يعني  الاسلام واجبه علي من اطاق المشي من المسلمينىان حج؟استحبابي است

 ندارد  اجدعحمار ابتركسي كه بر او دين است قدرت خريد حمار ندارد حتي 

 آنجا ؟شودميچگونه  اين ؟فرمايد كه واجبه خوب يعني چهميحضرت در اينجا 

كه در اينجا فرمايد كه الاستطاعه هوالزاد و الراحله با اين ميكه امام صادق 

؟آيدمي چطوري با هم جور در ه اند معناي اطاق المشي گرفت بهاستطاعت را
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خوانيم و مشخص مي حالا البته الان .ديگر بايد فقها زود بيايند فتوايشان را بدهند

است كه زاد و راحله نوع من الاستطاعه لا كل الاستطاعه استطاعت عبارت است 

گويند استطاعت اگر آن استطاعت به زاد و راحله مياز ايصال به مطلوب اين را 

 نفس الطاقه هي الاستطاعه لذا ،محقق شد فبها اگر محقق نشد و اطاق المشي

سلام روايتش هم روايت حجه الاگويد  ان حجه الاسلام واجبه نه مستحب ان مي

. استروايت شيخ و صحيح 

شود كه حج ه ميشما فرموديد از من استطاع اليه سبيلا استفاد: تلميذ

.خارج استيعتسك

اي حجي است كه بيعتسك حج .بنده هم همين استعرض بله : استاد

نحو كان مثل كسي كه مستطيع بوده و نرفته در في العام قادم بايد يحج ولو 

من اطاق المشي كسي آن كه  مربوط به آن است ولي در اينجا نه اعتسك آن اكعتس

شود مي مريض ن،كندميآبله نپايش ياده برود تواند حركت كند پاي پميكه 

روند صبح مي اين چوپانهايي كه  مگر.تواندميآرتروز ندارد پوكي استخوان ندارد 

 براي گله ؟شوندميكنند مگر سوار خر و اسب ميچرا را تا شب از گله شان 

 الان اين ؟دنرومي چند ساعت راه ،كنندميكار ه روند چميشان اين همه مدت 

گفت من مي ما يك ده رفتيم يك شخص آنجا بود ؟روندمي راه  ساعتمردم چند

 يك ،توانم بخوابمميوم اصلا شب نداگر روزي هشت فرسخ پياده راه نروم يا نَ

گفت من روزي هشت مي. نزديك برقانآدم لاغري هم بود و اهل زراعت بود

 بين هشت فرسخ ؟درفتنميم خيلي خوب سابق مگر چقدر راه ،روميفرسخ راه 

.كه اين مقدار بيشتر نبودقافله شان رفتند يعني آن حركت ميده فرسخ كه بيشتر ن

 چقدر طول  عليه السلامآمدند فرض كنيد كه زيارت امام رضامياز تهران 

 يك ماه و ،كشيدمياي طول ردهكشيد صد و پنجاه فرسخ بود يك ماه و خمي
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فرسخ 150كشيد يك ماه سي روز را تقسيم برمياي زيارت امام رضا طول ردهخ

 كجاوه حركت  باشود روزي پنج فرسخ يعني روزي پنج فرسخميبكنيد 

رفتند كه گردنه بندها آن جا ميكردند يك ماه زيارت از راه فيروزكوه هم مي

كردند بعد رضا شاه كه آمد همه را قلع و قمع كرد در فيروز ميراهزني بودند كه 

ها حكايات عجيبي دارد در آن قضاياي كه چطور جلوي زوار را كوه و اين چيز

 يعني زيارت مردم .كردندميبردند و چه ميكردند و ميگرفتند و زنها را اسير مي

كشيد مي از تهران يك ماه طول  عليه السلامعادي در زمان سابق زيارت امام رضا

يست براي  خوب روزي پنج فرسخ چيزي ن؟يعني روزي پنج فرسخ درست شد

كنند صبحها ميايستند در شب استراحت ميكنند ميكساني كه بخواهند حركت 

 به اين نحو بوده الان شما نگاه نكنيد طياره اين  حركت سابق.كنندميحركت 

جا به يك نحو عادي  لذا حضرت در اين؟ سابق به چه كيفيتي بوده. استچيزها

تواند پياده بيايد هر ميكه ي س كهر المسلمين منگويد علي من اطاق المشي مي

 و ضعيف است، استخوان درد دارد، ناراحتي دارد،تواند پايش درد داردميي نسك

و مي و اين چيزها و حراعوش و سباحماند خوب آن موقع خطر ومياز قافله 

 لذا در  كه حج را ترك كند، ولي كسي كه من اطاق خوب دليل ندارد.هستاينها

تواند برود دابه بخرد مييعني ن عليه دينٌ،رمايد كه عليه دينٌفمياينجا حضرت 

 بماند در ، ولي اين دين ديني نيست كه اين دين انجام بشود.دينش را بپردازدبايد

.بده حج هم انجام بدهد دين عليه خوب بلند شو برو حج انجام  دين عليهلدشب

يهعاوم است اين روايت كليديخيلي اتفاقا روايت عجيبي است از آن روايتهاي

كند مثل اين كه براي ميفرمايند بودن در اينجا دردش را دوا نمي كه بن عمار

 خوب نماز را ؟نماز اگر كسي كه دلش درد بكند خوب حالا نماز را نبايد بخواند

كند خوب بلند شود نمازش را ميكند نخواند هم دلش درد ميبخواند دلش درد 
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 بله حالا آن !شودمي نخواندن كه دل دردش خوب نيااين خواندنبا بخواند 

آيا ميگرن دارد و كسي كه سردرد ،شودميحظور قلبي كه دارد با دل درد پيدا ن

 خوب نداشته باشي هم !؟خوانمميويد من ميگرن دارم نماز نبگكه يد شما ه اديد

 باقي است حالا يك وقت روزه است كه خود روزه باعث اشتداد وميگرن هست

 روزه سبب اشتداد است و مسأله فرق شود خوب در اينجا نفس آنميمرض 

 فرض . كاري ندارد به او روزه، ولي اگر كسي يك مرضي داشته باشدمي كند

 اين سردرد را ، چه نگيرد، ولي چه روزه بگيرد، ميگرن دارد،كنيد كه سردرد دارد

 اين هم فرض كنيد كه . بعضي از چيزها مثل آب سياه براي چشم ضرر دارد.دارد

 ولي در آنجايي كه انسان . خوب مسئله ضرر و اضرار مطرح است.دروزه نگير

مريض است ولي اين مرض او دخالتي در آن تكليف ندارد و تكليف باعث 

 اين هم در اينجا .شود خوب تكليف به حال خودش باقي استمياشتداد مرض ن

 كسي كه !پردازدميينش را ند كه دِ اين شخص اگر در اينجا بمان. استهمين طور

 حتي قدرت ه وضعي افتاده است كهچ معلوم است كه به تواند بخردميخر ن

ين داري به حجت فرمايد كه خوب دِمي حضرت .خريد يك حمار را هم ندارد

 بلند شو برو حجت را انجام بده وقتي آمدي دوباره مشغول شو؟چه ربطي دارد

 لذا اگر بعضيها . زندگيت را بكني نرسيد،ام بده رسيدي دين را انج.كار كن

؟كنند ما قرض داريم آيا مكه بايد برويم يا نرويم بايد چه پاسخ بدهيمميسوال 

بايد پاسخ اين بشود كه آيا آن قرض شما قرض معجل است يا مؤجل است و 

 مقدم است و اگر نه آن  قرضشود خوب آنمياگر در بودن شما اين قرض ادا 

كشد خوب شما بايد حجت را انجام بدهيمي سالهاي ديگر طول  وشودمينادا 

الاسلام ان حجى قال  ان يحج؟عليهأ. آن حكم به جاي خودش محفوظ استو

كه گويند مي اين استطاعت را  بعضيها واجبه ٌ علي من اطاق المشي من المسلمين
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 زمان درسلام عليه ال امام صادقاين مربوط به زمان حج است در صورتي كه

 من حج مع النبي و لقد كانفرمايد ميزند حضرت ميخودش دارد اين حرف را 

و . در مفتاح الكرامى مي گويدامام صادق بودهزمان گويند اين در بعضيها ميمشاى

وا أزركم شد: اليه الجهد و العناء فقالافشكوغميم و العرسول االله بكرالقد مرّ

شدندكه گرسنه ميي؟ يعني افراد يعني چه و استبطنواكا ذلفعلوف،و استبطنوا 

نگيني اين كردند كه اين س ميو سفتبستند اي به اين شكمشان مييك وزنه 

شود كه معده ترشح نداشته باشد براي انسان احساس گرسنگي خودش باعث مي

شود كه معده جمع بشود و از  سفت بستن هم باعث ميو همين طور.شودپيدا ن

 اينسته افرادي كه اشتهاي كاذب براي آنها ،حساس گرسنگي آن كم بشودآن ا

يكي از آن راههايي است كه احساس گرسنگي پيدا نشود و آن وقت بدن شروع 

بدن  اين سوخت كالري و از همان چربيهايي كه ،بكند اين چربيها را سوزاندن

 قوتي كه بايد .درفرمايند قوت غذا ندارد بخوحضرت مي.از آنها تأمين كنددارد 

 فرمودند بايد حج انجام بدهي آن وقت امام  عليه السلام ،انجام بدهد ندارد

ما تصور داريم از اين  بايد انجام دهد چگونه تواند برودفرمايد كسي كه ميمي

!؟قضيه

را شاهد براي ) اكثر من حج مع النبي المشاى(آيا ميتوانيم اين قيد :تلميذ

ل مدينه بدانيم؟خطاب روايت براي اه

 هفتاد فرسخ راه است هفتاد ؟ببينيد از مدينه تا مكه چقدر راه است: استاد

؟ كيلومتر چقدر فرق است1000 كيلومتر و 420 بين ، كيلومتر420فرسخ يعني 

 ده ، چه ده روز اگر قرار باشد ده روز.كشدكند چند روز طول ميتفاوت نمي

. بايد برود طاقت مشي دارد پانزده روز كسي كه، پانزده روز،روز

كنند راويان كوفه هستند بين كوفه تا آنجا  راوياني كه اينجا نقل ميثانياًُ
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اينها تخصيص بدهد به طور كلي آيد زياد است و بعد هم امام عليه السلام كه نمي

. گفته است


